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شاهد و ناظر بودن پیامبر بر اعمال امت در دنیا و قیامت
جلسه 34 

حيمالر نمحالر هال مبِس

رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

لافَض هال نم منَّ لَهبِا يننموّرِ الْمشبيراً وناجاً مرسو هذْنبِا هال َلياً ااعدنَذِيراً وّراً وشبمداً ولْنَاكَ شَاهسرنَّا اا ِا النَّبهيا اي»
كبِيراً و تُطع الْافرِين والْمنَافقين ودعْ اذَاهم وتَوكل علَ اله وكفَ بِاله وكيلا»[سوره احزاب: آيات 45 تا 48]

دراین آیه شریفه سوره مبارکه احزاب که از جمله آیات کثیرالقرائة است خدای تبارک و تعال عناوین برای نب اکرم (صل اله
علیه و آله) ذکر مکند که هر ی از این عناوین معلول ی جهت در انسان است، خداوند مفرماید «انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا

ونَذِيرا* وداعيا الَ اله بِاذْنه وسراجا منيرا» بااین رسالت که به تو عنایت کردیم پنج عنوان شاهد، مبشّر، نذیر، داع ال اله و
سراج منیر پیدا مکن. یعن این پنج عنوان معلول رسالت است.

این آیه بنا بر نقل امیرالمؤمنین (علیه السلام) و نیز به قرینه «ودعْ اذَاهم» در مه نازل شده ومربوط به آغاز بعثت پیامبر است که
حضرت  در مقابل شنجه و آزار و اذیت مسلمین توسط کفار فقط مأمور به صبر و دعوت بودند اما بعدها که مأمور به هجرت

شدند حم جهاد در مدینه صادر شد، دردوران 13 ساله بعثت پیامبر در مه حضرت مجاز به مقاتله با کفار نبودند.

اینه افرادی ایراد مگیرند در دین خشونت خیل زیاد است و مگویند چرا در قرآن آیات جهاد اینقدر زیاد است؟ و متأسفانه 
بعض از خودیها هم این حرف را مزنند، ی علتش آن است که نمدانند و جاهل هستند به اینه پبامبر 13 سال تمام فقط
شاهد و مبشر و نذیر و دعوت کننده به سوی خدا بوده است و بعد از آنه به مدینه مهاجرت فرمودند حم جهاد مطرح شد.

از این آیه چند نته استفاده م شود، ی اینه تعلیق حم بر صفت مرساند که رسالت موضوع برای این عناوین است، مثل
اینه خدا مفرماید ما توبه را مپذیریم زیرا «إن اله غفار» عنوان غفار این اثر را دارد. در این آیه نیز رسالت موضوعیت برای

َلنَا بِكَ عجِىه پیامبر شاهد بر اعمال مردم در روز قیامت است «وکنند به اینشاهد بودن دارد. در تفاسیر هم شاهد را معنا م
ملَيع ولسونَ الريالنَّاسِ و َلع دَاءونُوا شُهَتآورند یا «لشَهِيدًا» 41 سوره نساء. روز قیامت پیامبر را به عنوان شاهد م ءوه

شَهِيدًاً»، آیه143 سوره بقره. ائمه شاهد بر مردم هستند و رسول شاهد بر ائمه.

سؤال این است آیا ما باید کلمهی شاهد را در قرآن فقط به همین معنای شهادت در روز قیامت بیان کنیم؟ بوئیم رسول خدا که
ناظر بر اعمال مردم در دنیاست، آن را مبیند و متحمل مشود تا درروز قیامت شهادت به آن دهد. این که امری مسلم و با

آیات متعددهای از قرآن روشن و ثابت است، اما مشود این استفاده را هم کرد که رسول و رسولان، یعن کسان که استمرار
خط رسالت را بر دوش دارند باید در دنیا هم اعمال مردم را رصد کنند، البته نه اعمال خصوص بله اعمال اجتماع را، آنها

َلنَا بِكَ عجِىگذرد. بله مواردی از آیات را باید منحصر به تحمل شهادت نمود، نظیر «وباید شاهد باشند که در جامعه چه م
هوء شَهِيدًا» که مسلم مراد شهادت در روز قیامت است اما این آیه سوره احزاب را نمشود منحصر به قیامت کرد و متوان
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گفت ی از تالیف پیامبر این است که در همین دنیا ناظر بر اعمال مردم باشد، مراقب باشد مردم واجباتشان را انجام مدهند
یا نه؟ محرمات را ترک مکنند یا نه؟

امام جامعه و حاکم مسلمین باید شاهد بر همه امور، حت در مسائل معامل، اخلاق، سیاس واجتماع مردم و جامعه باشد.
چنین استفادهای از این آیه بعید نیست. وقت خدا به پیامبر مفرماید «انَّا ارسلْنَاكَ شَاهداً» یعن ما تو را در همین دنیا شاهد قرار
داده ایم، به حسب آنچه در علم اصول خواندهایم این کلام ظهور در فعلیت دارد یعن پیامبر الآن شاهد است نه اینه اکنون تحمل

شهادت مکند.

بله درآیات دیر مسئله تحمل شهادت مطرح است، اما در این آیه شریفه اگر بخواهد فن بیان شود باید بوییم تحمل شهادت نیاز
به قرینه دارد، چون خداوند با ذکر عناوین دیردر صدد بیان اینست که الآن باید شاهد باش و نظارت کن ومبشر و منذر و

دعوت کننده باش، حالا به چه طریق؟ آن هم ی بحث مفصل و مهم دیر است که ما از آیه 89 سوره نحل «ونَزلْنَا علَيكَ
الْتَاب تبيانًا لل شَء» استفاده کردهایم که ی راه ناظربودن پیامبر خود قرآن است.

به هر حال پیامبر باید شاهد باشد، به مردم بشارت وامید بدهد و آنها را امیدوار به آینده کند، نذیر نسبت به جهنم و عذاب اله و
عقبههای که در قیامت وجود دارد هم باشد. باید مردم را از مردن به بعد، حت از آثار وضع گناه در همین دنیا انذار کند، اینها

که مگویند چیزی به نام جهنم نداریم یا فقط حرف از رحمانیت خدا مزنند حرفهایشان برخلاف صریح آیات قرآن است.

آن گاه مفرماید « وداعيا الَ اله بِاذْنه» وقت به مقام رسالت رسید باید به اذن حق دعوت به خدا کند، اینجا چند سؤال مطرح
مشود: اولا مر دعوت به سوی خدا نیاز به اذن خدا دارد؟ م گوییم کلمه بإذنه یعن  بأمره، خدا امر کرده که مردم را به سوی

او دعوت کن، اگر اذن را به معنای امر بیریم معنای آیه قابل قبول م شود، اگر هم بخواهیم معنای ظاهری اذن را حفظ کنیم
تواند مردم را به خدا دعوت کند، افراد خاصنم هر کس امر خاص وجود داشته باشد، یعن برای دعوت باید ی یعن

صلاحیت دعوت به سوی خدا را دارند.

این مخواهم این عناوین را به ی نحو محدود تطبیق به وظائف و رسالت روحانیت و طلبهها دهم.

چون رسالت و مسئولیت تبلیغ دین و تبشیر و تنذیر مردم بر عهده روحانیت است پس شاهد هم باید باشد، شاهد به همین معنای
که بیان شد و با لغت هم کاملا سازگاری دارد و تحمل و اداء آن در روز قیامت ی از مصادیق آن است. روحانیت باید

نظارهگر امور و افعال مردم، مسئولین دولت و نظام باشد. گاه در برابر موضعگیری روحانیت در قبال مفاسد اجتماع ورواج
بحجاب در جامعه، شنیده مشود عدهای مگویند شما چه کاره هستید؟

سؤال ما این است که اگر پیامبر بود آیا دخالت نمکرد؟ گاه مگویند ما در تاریخ سراغ نداریم در زمان رسول اکرم یا
امیرالمؤمنین به کس که حجاب نداشته یا بدحجاب بوده تذکری داده باشند؟! اولا مر همه تاریخ برای ما نقل شده؟ خیل از

قضایا هست که نقل نشده، ثانیاً ما که نمتوانیم محمات قرآن را رها کرده و سراغ تاریخ برویم! قرآن در آیه 13سوره مبارکه
ينَا بِهصا وملَيكَ وينَا احوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لفرماید ما انبیاء را فرستادیم برای اقامه دین، «شَرشوری م

قُل ِا النَّبيهدین باید در جامعه و بین مردم اقامه شود، بعد از نزول آیه حجاب «يا ا «وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا
زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» روایت دارد که «خرجن النساء من البیوت»، زنها از خانههایشان

به این شل خارج م شدند که مقداری از صورتشان پیدا بود و با ی پارچه مش کاملا خود را مپوشاندند.

کردند واکنشکمتر از این برخورد م تخلف شود و پیامبر یا امیرالمؤمنین که با امور خیل م صریحشود ازچنین حر مم 



به آن نشان ندهند؟ مر همه تاریخ برای ما نقل شده؟ مروضع زنان آن زمان مثل حالا بوده که اینقدر وسیع  بیرون از خانه در
کوچه و خیابان بیایند؟ زمان ما هنوز اذان صبح نشده زنها بیرون از خانه هستند تا اواخر شب، اما آن زمان اصلا مرسوم نبوده

که زنها اینچنین از خانه بیرون آیند ، به ندرت بیرون مآمدند.

طلبه باید شاهد باشد ولو اینه شاهد بودن او مرتبهی نازله‌ای از نظارت پیامبر است، روحانیت باید مراقبت کند که کجا دین در
معرض خطر قرار مگیرد؟ کجا مخواهند با دین مقابله کنند؟ کجا وچه شبههای القاء مشود؟

زندگ این مطلب را گفتم، در بررس (علیههتعالرضوانال)ه مطهریمن همین روزها به مناسبت شهادت مرحوم شهید آیت ال
ایشان به این نتیجه مرسیم که آنچه ایشان را مطهری کرد این بود که او رصد مکرد کجا حرف خلاف دین زده مشود با آن
مقابله مکرد، کتاب منوشت، منبر مرفت، بحث مکرد، ما هم باید همینطور باشیم، گاه به بعض دوستان مگویم ما تا

به حال چند جا از اسلام دفاع کردهایم؟ چندجا حرف زدیم و شبهات را حل کرده و در مقابل انحرافات ایستاده ایم؟

اینها باید باشد. باید هم شاهد و ناظر باشیم هم مبشّر و منذر، همانطور که باید مردم را امیدوار به رحمت خدا، به بهشت خدا، به
ثواب و عطاء خدا نمود در کنارش منذر نیز باید باشیم، اینه بالای منبر فقط آیات رحمت را خوانده شود و بعد هم بویند جهنم

امری تخیل است و اگرحرف از آن زده شده برای آن است که ی مقداری در هدایت بشر تأثیرگذار باشد، به هیچوجه درست
.«نیست. جهنم و بهشت صددرصد واقعیت دارد و واقع خواهد شد «أن الجنة والنار حق

رسالت دیر روحانیت «داعياً الَ اله بِاذْنه» است. ما باید دعوت به سوی خدا ودعوت به امر او کنیم و این ی عنوان و مقام
و توفیق اله ویناز این بالاتر که انسان دعوت به سوی خدا کند، بعید نیست مراد از باذنه همان اذن ت است، چه توفیق اله
باشد نه اذن تشریع، هرچند ممن است اذن تشریع باشد. ول بالأخره کس که مخواهد دعوت به سوی خدا کند تا توفیق

نداشته باشد نمتواند. فر ننیم هر کس م تواند بوید من مخواهم داع إل اله باشم، در زیارتنامههای ائمه روی این جمله
تأکید شده که شهادت مدهیم شما دعوت به سوی خدا کردید، ائمه ما همه داع ال اله بودند، بزرگان دین داع ال اله بوده

و هستند، ما هم در حدّ خود باید تلاش کنیم داع به خدا باشیم.

در نهایت مفرماید «وسراجاً منيراً» همانگونه که پیامبر باید برای امت چراغ منیر باشد و اضاعه و نورافشان کند، ی طلبه
هم باید با عمل و گفتارش، با ناه و برخوردهایش سراج منیر باشد تا دیران از او درس بیرند. سپس مفرماید «وبشّرِ

الْمومنين بِانَّ لَهم من اله فَضلا كبِيراً» به مؤمنین که تبعیت از امر خدا مکنند بشارت ده که خدا وند برای آنها فضل بزرگ در
نظردارد، این تعبیرخیل عجیب است. فضل عطاء من غیر استحقاق است،  یعن بخشش و عطای به انسان شود که استحقاق

نداشته باشد.

لازم به ذکر است در شأن نزول این ایه آمده که وقت نازل شد رسول اکرم (صل اله علیه و آله) امیرالمؤمنین(علیه السلام) و
معاذ را خواستند و آنها را به سمت یمن فرستاده و فرمودند «اذهبا فبشرا و لا تنفّرا و یسرا و لا تعسرا فإنه قد انزل عل یا ایها

النب إنا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً»

ند که مردم از دین نفرت پیدا کنند، یاین دستور جزء ضروری برای تبلیغ دین است که انسان به نحوی با مردم صحبت ن
حم شرع و مسئله فقه متواند به دو گونه بیان شود، ی‌جور که مخاطب را نران و مأیوس کند بهطوری که بوید این چه

دین است؟ بیان دیر آنگونه باشد که او را امیدوار سازد.

در تبلیغ دین از احام و غیر احام باید این عبارت «یسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا ...،» سرلوحه کار ما باشد خصوصاً آنه



در زمانه ما مشلات فراوان است و ی مشل همین مسئله بحجاب است، اگر در برخورد با ی بحجاب تعبیر لامذهب یا
بدین یا تعبیرات زشت به کار رود مسلماً تنفر پیدا مکند، باید با آنها به نحو صحیح برخورد شود. این روزها بحمداله در

صداوسیما مبینم خانمهای که تذکراتشان خیل محترمانه است.

البته در اینه این مسئله ریشه سیاس پیدا کرده جای خودش را دارد و برخورد مناسب خود را مخواهد ول در فضای مجازی
ملاحظه کردید فردی با عصا به ی زن مزند که حجابت را رعایت کن، این وجه شرع ندارد، امر به معروف و نه از منر
حتّ در زبان هم باید با قول و کلام نرم و لین باشد و این تصریح دستور قرآن است، با زبان خشن حق حرف زدن نداری، اگر

تو بدتر از معصیت او م ه گناه عصا زدن  یا تندگویبل ،زنکه با عصا م کنکند تو هم معصیت مم معصیت او ی
باشد. این دستورات باید بهخوب مورد توجه قرار گیرد.

والسلام علیم و رحمة اله و برکاته


